
ــه سیدمحمدحســن میرجهــانعلامــه آیــت ال
طباطبای

علامه آیت اله سیدمحمدحسن میرجهان طباطبای (زاده ی ۱۲۷۹ ه . ش
/ بیست و دوم ماه ذی القعده الحرام سال ۱۳۱۹ هـ. ق،جرقویه، اصفهان)
فرزنــد ســید جلیــل القــدر و ربــان میرســیدعل محمــدآبادی جرقــویه ای
اصــفهان (ره) در   در قریــه محمــدآباد جرقــویه ســفل از توابــع اســتان
اصـفهان در خـانواده ای مذهـب، شریـف و دوسـتدار اهـل بیـت عصـمت و

طهارت قدم به عرصه وجود نهاد.

او پـس از طـ دوران کـودک در سـن پنـج سـال وارد متـب شـده و در
هفت سال تمام قرآن مجید را به انضمام کتب فارس فرا گرفت. سپس
به یادگیری مقدمات زبان عرب اعم از صرف و نحو پرداخت و قسمت از
ــود ــونت خ ــل س ــتای مح ــ از فضلای روس ــزد ی ــیوط را ن ــاب س کت
فراگرفت. بعد از آن برای ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه اصفهان شده و

در مدرسه صدر بازار ساکن شد.
هم چون عالم فرزانه آقای شیخ محمدعل در اصفهان از محضر بزرگان
حبیب آبادی (ره) و آقای شیخ عل یزدی (ره) بهره برده و به فراگیری
فقه، اصول و منطق اهتمام ورزیدند. سپس سطوح وسط و عالیه را در
خدمت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمدرضا رضوی خوانساری (ره) و
میرزا احمد اصفهان (ره) و آیت اله محمدعل فتح دزفول (ره) و آیت

اله حاج سیدابوالقاسم دهردی (ره) به پایان رسانیدند.
وی در درس خـارج آیـات عظـام میـرزا محمـدرضا مسـجد شـاهل (ره) و
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آخوند ملاحسین فشارک (ره) نیز حاضر م شد.
در سـال ۱۳۶۴ هــ. ق (۱۳۰۵ هــ. ش) بـا اجـازه پـدر، راهـ نجـف اشـرف
گردیده و در آن دیار عالم پرور از وجود اساتید ارجمندی چون آیت اله
رجای (ره)، حاج شیخ عبداله مامقان (ره) (صاحب رجال) و آیت اله

آقا ضیاء الدین عراق (ره) بهره مند شد.
جنبه والای روحان و اخلاق و شخصیت علم علامه میرجهان باعث
شد از جمله یاران خاص مرجع اعل آیت اله العظم آقا سید ابوالحسن
اصفهان (ره) گردد و در مسجد شیخ طوس از انفاس قدس آن بزرگوار
اسـتفاده نمایـد، تـا جـای کـه در مـدت اقـامت در نجـف، نـوشته هـا و امـور

مال آیت اله اصفهان در دست علامه میرجهان قرار داشت.
آیت اله میرجهان پس از چندی، بار دیر به اصرار پدرش با کوله باری

از علم و فضیلت معنوی به اصفهان بازگشت.
سونت دوباره ایشان در اصفهان همزمان با اواخر عمر پدر برزگوارش
گشته بود و مدت پس از فوت پدر، علامه راه مشهد را در پیش گرفت و
حدود هفت سال هم جواری با آقا عل ابن موس الرضا (صلوات اله

علیه) را اختیار نمود.
علامـه میرجهـان در ادامـه فعـالیت هـای علمـ خـود در مشهـد مقـدس، بـه
تصحیح نسخ خط قدیم موجود درکتابخانه آستان قدس رضوی و تألیف

و تصنیف و تدریس اشتغال ورزید.
محل اصل فعالیت ایشان در مشهد، دو حجره در صحن عتیق بوده است.
گویـا وضعیـت آب و هـوای مشهـد بـا مـزاج ایشـان سازگـاری نـداشته و در

نهایت پس از هفت سال به تهران نقل مان م کند.

کرامت و بخشش
از خط زیبای های علم در کنار همه فضایل و ویژگ علامه میرجهان



نیز برخوردار بود. در زمان جوان ی از ثروتمندان جرقویه (محله تولد
و سونت علامه در کودک و نوجوان) از ایشان در خواست م کند که
یـ قـرآن بـا خـط زیبـا برایـش بنویسـد و در مقابـل سـ تومـان (بـه ارزش
حدود هشتاد سال پیش) به علامه بپردازد. علامه میرجهان پس از کتابت
قــرآن، آن را مــ بــرد و تحویــل او مــ دهــد. امــا آن فــرد بــه هــر دلیــل از
پرداخـت سـ تومـان مقـرر خـودداری مـ کنـد و در عـوض غلات زیـاد (
گنـدم، جـو، ارزن و …) بـه آقـا مـ دهـد و علامـه آنهـا را در انبـار منـزل
ذخیـره مـ کنـد. پـس از مـدت قحطـ منطقـه ی آن هـا را فـرا مـ گیـرد و
افراد سودجو و طماع رود. در چنین شرایط قیمت غله بسیار بالا م
پیدا م شوند که از فرصت سوء استفاده کرده، پول و اشیاء قیمت مردم
از قبیل طلا، نقره و … را به قیمت کم و ناچیز گرفته و در قبلا آنها مقدار
اندک غلات با قیمت گزاف م دهند.  هنام که علامه اوضاع را این

چنین م بینند اعلام م کنند:
هـر کـس احتیـاج بـه غلات دارد بیایـد، وسایـل و اشیـائ ودیعـه بـذارد و

غلات مورد نیاز خود را ببرد. 

بر طرف م بعد از سه ماه که با الطاف حضرت حق (جل و علا) قحط
شود، علامه اعلام م کند که افراد بیایند و وسایل به ودیعه گذاشته شده

را بیرند، و در مقابل غلات هیچ بهای از مردم دریافت نم کند.

 

عقیده به رجعت
از عقاید قطع و اختصاص شیعیان بحث رجعت م باشد. به این معنا
کـه در زمـان ظهـور قـائم آل محمـد (صـل الـه علیـه و آلـه) ائمـه و خوبـان
خوب، و هم چنین اشقیاء و بدان بد باز م گردند تا علاوه بر جزاء و



پاداش اخروی در همین دنیا هم شاهد عزت اولیا و ذلت اعداء باشند و هر
کدام بهره خود را از این دنیا برگیرند.

آقای جلوان م گویند:
علامه در ی از سخنرانیها بیان نموده بودند که:

من زمان ظهور ول عصر (عجل اله تعال فرجه الشریف) زنده هستم و
آن زمان را درک خواهم کرد.

بعد از فوت علامه شخص خواب ایشان را م بیند و سوال م کند: مر
شمـا نفرمـوده بودیـد در زمـان ظهـور زنـده هسـتید و آن زمـان را درک مـ

کنید؟
آقا فرموده بودند :

من خودم خواستم که بروم و زمان آقا امام زمان بر م گردم.

دعا و اذکار
ذکر آقا یا ح یا قیوم بود و م فرمودند :

منظور از ح امام زمان است و منظور از قیوم هم که به معنای قیام
کننده است نیز امام زمان م باشد.

(ایـن ذکـر در قـرآن در سـه مـورد وارد شـد و همـانونه کـه مـ دانیـم قـرآن
دارای بطون م باشد و منافات ندارد که ح و قیوم صفت برای ذات
خداوند تبارک و تعال باشد و در جای دیر اشاره به ی از جلوه های

بارز حیات و قیام اله یعن حضرت بقیه اله الاعظم باشد).
الحمدله

از دیـر اذکـار مـدام آقـا ذکـر الحمـدله بـود کـه بـه اتفـاق کلیـه آشنایـان
درخلوت و جلوت و آهسته و گرفتاریها و شادمان ها به آن م پرداختند.

 



مقامات و مدارج علم
علامه میرجهان ، فقیه عمیق، محدث خبیر و عالم محقق بودند. تأمل
و تتبع در آثار متوب ایشان مبین این مطلب م باشد. ایشان مجتهدی
مســلم بــوده انــد وقتــ کتــب ایشــان را مــرور مــ کنیــم تــا حــد زیــادی بــا
شخصیت علم وادب علامه آشنا م شویم. کتاب الدررالمنونه را که
بررسـ مـ کنیـم، مـ بینیـم کـه بـر ادبیـات عـرب کـاملا مسـلط بـوده انـد ،

توانسته اند اشعار عرب نغز و زیبا ی بسرایند.

هنامیه کتابهایشان را پیرامون ولایت کلیه، شرح دعای سمات، تفسیر
ســوره حمــد و … مطــالعه مــ کنیــم، در مــ یــابیم معلومــات و دانشهــای

بسیاری در سینه داشته اند.

علامه میرجهان سه دوره کل بحارالانوار علامه مجلس را مطالعه نموده
بودند و چون حافظه ای بسیار قوی داشتند احادیث آن را به خاطرسپرده
بودند. در کنار تمام این دانشها، ایشان حافظ قرآن نیز بوده اند. از جمله
اساتیــد بزرگــوار علامــه، مرجــع عالیقــدر جهــان تشیــع آقــا سیدابوالحســن
اصفهان (رحمه اله علیه) بوده اند و علامه حدود پنج سال در بیت آیه

اله العظم اصفهان کاتب خاصشان بوده اند.

علامه خود نیز از مدرسان و اساتید سرآمد حوزه های علمیه اصفهان و
مشهد مقدس بوده اند و سطوح عالیه فقه و اصول و تفسیر قرآن کریم و

ادبیات عرب را به طرز ادیبانه و عالمانه تدریس م نمودند.

در کنار همه آنها علامه از منبریهای درجه اول و از خطابهای شهیر زمان
خود بوده اند که در اصفهان و تهران و … منبرها و سخنرانیهای جالب و

گرانبهای داشته اند.



آقای عبادی در این باره م گویند:
ایشـان درمسـجد سـپهسالار تهـران (شهیـد مطهـری) منـبر مـ رفتنـد. عجـب

منبری!… و از هیچ کس از مقامات دولت و لشری هم ترس نداشتند.

الا ان اولیاء اله لاخوف علیهم و لا هم یحزنون.
 

مارم اخلاق

میهمانداری
ایشان بسیار مقید بودند که ولو با زحمت بسیار از مهمان پذیرای کنند در

حالیه خیل مواقع کس نبود در امر پذیرای کمشان کند.
آیه اله سیدابوالحسن مهدوی م فرمودند:

خدمتشان که م رسیدیم بیان م کردیم که ما برای پذیرای نیامده ایم
ول علامه خودشان م رفتند چای م ریختند و م آوردند.

رضا و تسلیم

زمان علامه مریض بودند و حضرت آیه اله ناصری برای عیادت ایشان
تشریف آورده بودند ما ( راوی حایت ) نیز آنجا بودیم .

آیه اله ناصری برای تسین ایشان فرمودند:
اگر امام زمان م خواستند م توانستند شما را شفا دهند

(کنایه از این که امام زمان از حال شما اطلاع دارند و صبر شما مورد
رضایت ایشان است)

آیه اله میرجهان در جواب فرمودند:
الحمدله.

برگزاری مجالس احیاء امر اهل بیت ( ع )



علامـه مـدت زمـان کـه در اصـفهان بودنـد، اهتمـام زیـادی بـه گرامیـداشت
مـ یـل مجـالس مذهـبداشتنـد و در منزلشـان اقـدام بـه تش اعیـاد مذهـب

کردند و هم چنین عصرهای جمعه هر هفته مجلس توسل نیز داشتند.
از جمله اعیادی که آقا اهمیت بسزای به آن م دادند و مورد توجه ایشان

بود، عیدالزهرا (سلام اله علیها) مصادف با نهم ربیع الاول بود.
علامه در این روز مبارک برخلاف بقیه مجالس، کلیه شرکت کنندگان در

مجلس را مشایعت م کردند.
ارادت به امام حسن( ع)

هر چند علامه شیفته و علاقمند به تمام اهلبیت و حضرت صاحب الامر(
ع) بودند، اما ارادت و احترام خاص نسبت به کریم آل طه حضرت امام
حسن مجتب (علیه السلام) داشتند و ایام ولادت و شهادت این ابر مرد

مظلوم دنیای اسلام را ارج م نهادند.
علامه م فرمودند:

خـود حضـرت امـام حسـین (علیـه السلام) ، نیـز شیفتـه امـام حسـن علیـه
السلام بوده است.

خودشـان هـم از سـادات حسـن ـه میرجهـانلازم بـه ذکـر اسـت کـه آیـه ال
بودند.

تهجد و شب زنده داری
از دیـر خصوصـیات بـارز علامـه مناجـات و شرگـزاری در دل شـب بـا

آفریدگار خوبیها و تلاوت قرآن کریم هنام خوابیدن بود.
آقای مسعود احمدی در این باره م گوید :

ایشان بارها در بیان رمز عبودیت و بندگ آیات ابتدای سوره مزمل را
تلاوت م کردند.

قم اللیل الا قلیلا نصفه او نقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا



حجه الاسلام محمدحسن شریعت م فرمودند:
اوائل که ما در منزل ایشان زندگ م کردیم گاه بعض شبها م دیدم

آقا تا نیمه های شب مشغول عبادت و اذکار و اورادی بودند.

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از لطف دعای شب و ورد سحری
بود.

انس با قرآن

از ویژگیهـای بزرگـان دیـن اسلام هـم نشینـ و دوسـت خالصـانه بـا کتـاب
انسان ساز وح م باشد. علامه میرجهان نیز از جلوه های آشار این
مدعا م باشند. ایشان از کودک و سنین کم با قرآن مأنوس شدند و تا

آخر عمر با برکت خود حافظ، قاری و کاتب کلام اله مجید بودند.
علامه در اواخر عمر هر سه روز ی ختم قرآن م نمودند.

روضه خوان امام حسین (علیه السلام)

حجه الاسلام عبدالجواد شریعت نقل م کنند:
آقا م فرمودند:

من هر موقع چشم بر هم م گذارم، م بینم که آقا عبداله الحسین به من
م فرمایند: روضه مرا بخوان.

ایشـان اهـل روضـه خـوان و مرثیـه خـوان بودنـد و خودشـان هـم مجـالس
عزاداری م گرفتند. علامه حت برای اجنه نیز روضه م خواندند.

تبری

از دیــر جلــوه هــای شخیتــ و اخلاقــ علامــه ابــراز نفــرت و برائــت از
دشمنان اهل بیت بود.



مراسـم کـه ایشـان در روز عیـد الـزهرا در منزلشـان منعقـد مـ کردنـد در
بین مردم و همسایه ها مشهور و زبانزد بوده است.

ساده زیست و صفای باطن

علامه فردی ب اعتنا به زخارف دنیوی بودند.
ملاکهــا و ارزشهــای افــراد دینــا طلــب بــرای ایشــان مطــرح نبــود. یــ از
و از وصایـای معصـومین مـ اولیـاء دیـن، سـاده زیسـت ـات نفسـانمل

باشد.
حضرت رسول اکرم (ص) در حدیث مشهور به اباذر م فرمایند:

یـا ابـاذر: کـن کـان فـ الـدنیا غریـب او کعـا بـر سبیـل وعـد نفسـ مـن
اصحاب القبور.

ای اباذر در دنیا مانند غریب یا رهذری باش و خود را اصحاب قبور به
حساب بیاور.

انفاق و دستیری از فقرا
آیه اله شوشتری در این باره م فرمایند:

در تهران و در منزل علامه بودیم که سائل به درب منزل آمد.
خود آقا درب منزل را باز کردند و مقدار پول زیادی به او کم کردند و

آن سائل خوشحال و شادمان رفت و …
رفقای ما م گفتند که انفاق آقا به صورت مخفیانه زیاد بوده است.

معاشرین و دوستان
رسول اکرم (صل اله علیه و آله و سلم):

المرء عل دین خلیله و قرینه
انسان به دین ، (مانند ) دوست و یاورش است.



علامــه میرجهــان از همــان دوران کــودک و نوجــوان تــا اواخــر عمــر و
دوران کهنسال با صالحین و علماء دین و پرهیزکاران زاهد مصاحبت و

نشست و برخاست داشته اند.
از جمله رفقای نزدی ایشان م توان به حضرت آیه اله میلان اشاره

نمود.
ارتباط علامه با آیه اله میلان بسیار محم و زبانزد م باشد، تا جاییه
حتـ خـود آیـه الـه میلانـ درخواسـت کـرده بـود کـه بـا آقـا عقـد اخـوت و

برادری بخوانند.

علامـه در صـحن آزادی (نـو) در مشهـد حجـره ای داشتنـد کـه اکثـراً آنجـا
بودند و آیه اله میلان هم، جلیس و هم نشین ایشان بوده اند و حت رسم
این دو بزرگوار این بوده که تحویل سال جدید را در همان حجره و داخل
حرم حضرت ثامن الحجج م گذارنده اند به علاوه مدت نیز با یدیر
همسـایه و هـم جـوار بـوده انـد و در مشهـد، خیابـان آیـه الـه شیـرازی (بـالا
خیابان) کوچه ای که هم اکنون به کوچه مدرسه آیت اله خوئ معروف

است مسن و منزل داشته اند.

از دیر مصاحبان و نزدیان آقا که در جهات مرشد و راهنمای آقا بوده
اند حاج ملا آقاجان زنجان م باشند که در منزل علامه نماز جماعت

اقامه م کردند و آیه اله میرجهان به ایشان اقتداء م نمودند.

نخــودک ایشــان مرحــوم شیــخ حســنعل ــد اخلاقــ یــ دیــر از اساتی
اصفهان بوده است که پیر و مرشد علامه بوده اند.

اواخر عمر هم که علامه به اصفهان آمده بودند در بین علمای این دیار
احترام خاص نسبت به آیه اله سیدمرتض موحد ابطح قائل بودند و در

پایان دیدارها ایشان را تا درب منزل بدرقه م کردند.



بازگشت به اصفهان
سالهای آخر عمر پر برکت و گهربار ایشان بار دیر در شهر اصفهان
سپری شد، ول حت کهولت سن و پیری مانع از انجام فعالیتهای علم و
مذهب علامه نشد و بیان شیرین و رسای خود را در راه ترویج و گسترش
دین مبین اسلام به کار بستند و قلوب بسیاری از مردم را در جهت انس و
آشنای هر چه بیشتر با حق و حقیقت رهنمون شدند که آثار و برکات این

فعالیت هم اکنون نیز بر ما معلوم م باشد.

تألیفات
آیت اله میرجهان به خاطر جامعیت در علوم و تبحر در ادبیات و داشتن
ــه (جفــر، رمــل، اســطرلاب) دارای ــوم غریب ــا عل ــای ب ذوق لطیــف و آشن

تألیفات موثر، متعدد و متنوع در موضوعات:
طب قدیم، ریاضیات و … م ،حدیث، شعر، علوم غریبه، نجوم، شیم
باشند. که بسیاری از آنها چاپ و حت بعض از آنها چندین بار چاپ
شـده کـه کـل آثـار و تألیفـات علامـه جمعـاً بـالغ بـر پانصـد و هفـت اثـر مـ

باشد. در ذیل به بعض از آن تألیفات اشاره م شود.
۱) روایح السمات،

موضوع : شرح دعای سمات
۲) جنۀ العاصمه،

موضوع : تاریخ ولادت و حالات حضرت فاطمه سلام اله علیها
۳) نوائب الدهور،

موضوع : علائم ظهور
۴) الباء للحسین علیه السلام،

موضــوع : ثــواب گریســتن و عــزاداری بــر حضــرت ســیدالشهداء (علیــه
السلام)



۵) تفسیر ام التاب،
موضوع : تفسیر سوره حمد

۶) دیوان حیران،
موضوع : شعر به زبان فارس

۷) مستدرک نهج البلاغه الموسوم بمصباح البلاغه ف مشوۀ الصباغه،
موضـوع: خطبـه هـای کـه مرحـوم سـید رضـ (رحمۀ الـه علیـه) در نهـج

البلاغه جمع آوری نرده اند یا در آن اختلاف روایه وجود دارد.
۸) ولایت کلیه،

موضوع : ولایت اهل البیت (علیهم السلام)
،(دیوان عرب) نون۹) الدرر الم

موضوع : الامام و الامامۀ و صفاتۀ الجامعه و تاریخ الائمه علیهم اسلام
۱۰) کنوزالحم و فنون اللم

موضوع: کلمات و خطبه های امام حسن مجتب علیه السلام
۱۱) السبیۀ البیضاء ف نسبت بعض آل نب الطباء،

موضــوع : جزواتــ در اســناد ســادات عالیقــدر در ایــن کتــاب در مــورد
سیادت خود و خاندان میرجهان توضیحات کاف داده شده است.

۱۲) مختصر کتاب ابصار المستبصرین،
موضوع : در بیان مناظره شیعه و سن

۱۳) مقلاد الجنان و مغلاق المیزان،
موضوع : در زمینه ادعیه و زیارات

۱۴) ذخیرۀ المعاد،
موضوع : ادعیه و آداب ساعات

،همیش ۱۵) رساله سعادت ابدی و خوشبخت
یل مجالس مذهبموضوع : آداب تش



۱۶) لوامع النورف علائم الظهور
۱۷) شهاب ثاقب،

موضوع : در رد طایفه ضاله و مضله و طریقه منازعه با آنها.
۱۸) مقامات الاکبریۀ،

موضوع : زندگان حضرت عل اکبر علیه السلام
۱۹) رساله ای در احام رضاع،

موضوع: احام شیردادن (فقه الرضاع)
۲۰) رساله ای در اخبار مربوط به کواکب و نجوم فلیات

۲۱) رساله ای در احوالات حضرت زینب کبری علیها سلام اله
و فارس عرب ۲۲) گنجینه سرور به صورت تلفیق

۲۳) نصیحت به هادی،
موضـوع : دسـتورات اخلاقـ و نصایـح بـه پسـرشان جنـاب هـادی در بـاب

تقوی و سیر و سلوک
۲۴) گنج رایان،

از علوم غریبه و اخبار و آثار ولایت موضوع : در بیان طلسمات و بعض
۲۵) رساله نورستان،

موضوع : در احوالات سرزمین نورستان
۲۶) رساله ای در مورد آیات قرآن که مشتمل بر کلمه «رب» م باشد.

(۸۴ آیه)
۲۷) رساله ای در ریاضیات

۲۸) رساله ای در شیم
۲۹) رساله ای در طب قدیم

۳۰) صمدیه منظومه،
موضوع : ادبیات عرب



۳۱) قرآن به خط ایشان همراه با تفسیر در حواش آن و کشف الآیات
۳۲) تقریرات حضرت آیۀ اله سید ابوالحسن اصفهان (رحمۀ اله علیه)

۳۳) دیوان حافظ به خط زیبای ایشان که هدیه به کتابخانه آستان قدس
رضوی (شماره ثبت ۵۸۰۲) و همچنین آثار علم دیری در فنون متنوعه

چون رساله های متعددی در جفر و رمل و اسطرلاب و نجوم

 رحلت
سرانجام خورشید نورافشان و گرم بخش عمر این علامه دهر و یانه
دوران پس از سالها تلاش ب وقفه در راه شناخت معارف دین در روز سه
شنبه بیست و یم جمادی الثان سال ۱۴۱۳ هـ. ق (۱۳۷۱ هـ. ش) به افول
گراییــد و جــامعه علمــ و مــردم قــدرشناس اصــفهان را در فقــدان وجــود

نوران خود در سوگ نشاند.
مــردم شریــف اصــفهان پیــر مطهــر ایــن عــالم مجتهــد را پــس از تشییــع
باعظمت و پرشوه در بقعه علامه کبیر مجلس (رضوان اله تعال علیه)

واقع در مسجد جامع اصفهان به خاک سپردند.
حایات

▪ برمزار استاد
ــام ــه ن ــزد اســتادی ب ــان کــودک و نوجــوان، ن ــان در زم ــه میرجه علام
«غلامعل» آموزش خط م دیده اند و به استاد خود علاقه وافری داشته

اند.
پس از چندی استاد ایشان فوت م کند و ایشان ی عصر جمعه برای
زیارت بر سر مزار استاد رفته و شروع به تلاوت قرآن م کنند تا اینه

هوا کم کم رو به تاری م گذارد.
در این هنام صدای به گوش علامه م رسد که:

فرزندم محمدحسن، برگرد که مادرت منتظر و دلواپس توست.



ایشان به منزل باز م گردند و م بینند که مادرشان دلواپس ایشان شده
و منتظر است.

زیارت حضرت عل ابن موس الرضا ( ع)
علامه میرجهان م فرمودند:

روزی از حرم امام هشتم (علیه السلام) بیرون آمدم که باران گرفت. یاد
آن روایت افتادم « کس که هنام رفتن به زیارت ی قطره باران به او

بخورد، تمام گناهانش بخشیده م شود.»
خیل خوشحال شدم و اراده کردم دوباره به حرم بازگردم. داخل صحن
عتیق که شدم، دیدم داخل صحن را مانند صحرای عرفات چادر سفید

زده بودند و با طنابهای محم آنها را بسته بودند.
تمام صحن این گونه بود و انتهای صحن دیواری سیاه رن مانند دود
بود. گنبد و ضریح هم میان زمین و آسمان معلق بود. حیرت کردم و از

پیر مردی که آنجا بود، پرسیدم: صحن چرا اینطور است ؟
تبسم کرد و گفت: اینجا همیشه این گونه است: این چادرها متعلق به
دوستان و محبان است که به زیارت م آیند و آنها که ولایت آقا را قبول

ندارند در آن دیوار سیاه محو م شوند…


